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فصل اول 

مقدمـه



پيشگفتار-1-1
وجود انواع آيينهاي جادوگري در بين اقوام و ملتهاي مختلف از نخستين روزهاي زندگي انسان 

ي مشترك در ميان تمامي آنها است، و آن اعتقاد بـه وجـود   اتا به امروز، حاكي از وجود خصيصه 

.است كه براي آن قائل هستندماوراءالطبيعه در ابعاد گوناگون و كاركردهاي مختلفي 

، ماننـد  اسـت بـا آن مواجـه   در دنيايي كه بشر اوليه با انبوهي از مشكلات و خطرات كه دائمـاً 

طوفان،سـيل و سـاير بلاهــاي طبيعـت كــه در يـك روز و حتـي كمتــر از آن، حاصـل زحمــات       

و ،بـرد روزهاي طولاني و كار سخت او بر روي زمين كشاورزي اش را در طي سال از بين مي 

يا بيماريهاي مختلف كه جان او و يا عزيزانش را در بسياري از موارد تا قبل از رسـيدن بـه سـن    

بلوغ مي گيرد و بسياري از بلاها و آفتهاي ديگر،اعتقاد به جادو و تـأثيرات آن تـواني مضـاعف    

او سـعي در  به او مي دهد تا با باور به اينكه نيروهايي خارج ازطبيعت در كنار و همسو با تـلاش  

جادو بـه مـردم   «.بهبود كيفيت زندگي او دارند، خود نيز در اين راه كوشاتر و ثابت قدم تر باشد

كشـاورزي كـه در   .كه در وضع هر قدر نامساعد به كوشش خود ادامه دهندميدهددل و جرات

شايد علت يـك  . فصل خرمن محصول كمي برداشت مي كند،تسليم يأس و نا اميدي نمي شود

ت گياهي باشد كه در مورد آن كاري از دست او سـاخته نيسـت امـا او گمـان مـي كنـد       نوع آف

او در جوار اقدام به جادو، تلاش خـود را  . طلسم شده است و در اينجا كاري از او ساخته نيست

دو برابر مي كند، صميمانه تمـام آداب و مراسـم را بـه جـا مـي آورد و در عـين حـال آنچـه از         

سـخت كوشـي و جـادو    . بهبودي و افزايش محصول خود دريغ نمي كنـد دستش بر ميĤيد براي

)86-85صص،1361گريگور، (».متحدين خوبي هستند

در واقع آنچه كه انسان را به ورطه ي جـادو مـي كشاند،ضـعف و نـاتواني او در اداره ي امـوري      

ون ها سعي مي كند تا است كه او قدرتي براي كنترل آنها ندارد، و با توسل به انواع طلسم ها و افس

.آنچه را كه با نيروي طبيعي خود قادر به تغيير آن است، تغيير دهد

نبود دانش و آگاهي باعث مي شد تا او در ذهن خود،تمامي اتفاقات ناگوار از قبيل بلاهاي طبيعت، 

در دشمني ها، بيماري و مرگ و ميرها را ناشي از شرارت موجوداتي بداند كه با ذات مـاورائي خـود  

همه جا در كمين او هستند تا با پـيش آوردن آن بلاهـا و آسـيب رسـاندن بـه او،بـه نيـات پليـد خـود          

.او به شمار مي رفتةها و روان آشفتدر اين بين جادو به مثابه ي پناهگاهي براي دلواپسي.برسند

نـدگيها و  در تمامي اين افسون ها و جادوها،محور آدمي اسـت و خواسـته هـا و ناتوانيهـا و درما    «

آرزوي زندگاني بهتر داشتن و بر دشواريها چيره شدن،از .دوستيها و دشمنيها و عشق ها و نفرتهايش

)232ص 1384دماوندي،(».ترس و خطر جستنن، در برابر نيروهاي قدرتمند جامعه در امان بودن



در تعريـف  "ابن خلـدون ".براي جادو و سحر نويسندگان مختلفي تعابير گوناگون بيان كرده اند

:سحر گفته است

آگاهي به چگونگي استعدادهايي است كه نفوس بشري به وسيله ي آنها بر تاثير كردن در عـالم  «

خواه مستقيم و بي واسطه باشد يا به وسيله ي يادگيري از امور آسماني،گونه ي . عناصر توانا ميشود

)1039،ص 1347ابن خلدون،(».نخستين ساحري و دوم طلسمات است

چيزي يا كاري كه در آن فريبندگي «: در تعريف سحر آمده است "مزد يسنا"فرهنگ نامه ي در

بـا انجـام اعمـالي، قـواي     كلماتو گيرندگي باشد،كاري كه آدمي به وسيله نفوذ و تكرار بعضي

يا گردانيدن ماهيت و صورت واقعي شـيء  ريجهان را به نفع خود قبضه نمايد ،سحر را به معني تغي

صوري است بر خـلاف واقـع، چنانكـه    امري غير حقيقي يا خيالي نيزداشته اند و گاه نشان دادنبه

».را بـــه مـــار مبـــدل كـــردنگـــويي حقيقـــت شـــيء دگرگـــون شـــده اســـت ماننـــد ريســـماني

) 322،ص 1371اوشيدري،(

وايـن  .تفاوت در نيازها، موجب بـه وجـود آمـدن كـاركرد هـاي مختلـف بـراي جـادو مـي شـود          

در هر جامعه و منطقه جغرافيايي و براي نقشهاي اجتماعي مختلـف افـراد در آن جامعـه،    كاركردها

در واقع كاربردهايي كه جادو دارد،بسته به شرايط اقليمي، محيطي و فـردي تفـاوت   . متفاوت است

اصلي ترين نياز مردمي كه در سرزميني خشك كه براي مدتي طولاني دچار بي بـاراني بـوده   . دارد

در ميان مردم اين سرزمين، آنچه كه از جادو و جادوگري بيشتر ديده مي شـود،  . ان استاست، بار

.وجود انواع طلسم ها و آئينهاي طلب باران است

انسان بدوي از جادو در فعاليتهاي روزمره از قبيل به عمل آوردن محصول خوب در زراعت، بـه  «

دزدان،جلـــب نظـــر لطـــف چنـــگ آوردن شـــكار فراوان،محافظـــت درختـــان ميـــوه از دســـتبرد

»....معشوق،خلاصي از درد سر و يا براي تسويه حساب با يك همسايه ي نابكار اسـتفاده مـي كنـد   

)14،ص1361گريگور،(

يا جـادوي شـباهت و   "هوميوپاتيك"جادوي :جادو به دو شيوه بر هدف مورد نظر تاثير مي كند 

تيـك از لحـاظ شـباهت مبتنـي بـر      جـادوي هوميوپا «.يا واگيـردار "جادوي مسري"بدلي و ديگري 

جـادوي هوميوپاتيـك ايـن تصـور غلـط را دارد كـه چيزهـاي هماننـد يكـي          . تداعي معـاني اسـت  

جادوي واگيردار نيز اين تصور غلط را دارد كه چيزهايي كـه زمـاني بـا هـم تمـاس داشـته انـد        .اند

)88،ص 1382فريزر، (».همواره با هم در تماس اند

باهت بين عناصر مختلف است، كه تأثير در يكي از آنهـا باعـث تـأثير    در جادوي بدلي اصل بر ش

نقاشـي هـايي   . شكارچيان بدوي از اين جادو بسيار استفاده مي كردنـد .در عنصر مشابه آن مي شود



گاه نيز آنها با بـازي كـردن   .كه آنها در غارها با مضمون شكار مي كشيده اند تابع همين اصل است

.كرده اندسعي در كشاندن شكار به دام خود، نقش يك قرباني و شكار

در .از دوران پارينه سنگي تا كنون، شكارچيان و ماهيگيران به جادوي بـدلي متوسـل ميشـده انـد    «

كامبوج يك نفر شكارچي خودش را برهنه ساخت و در حاليكه وانمود مي كرد دامي را كه خـود  

: ترس ساختگي فرياد مي كشيد و مـي گفـت  گذاشته بود نمي بيند در داخل تور افتاد و آن وقت با 

اين بازي كردن نقش به خاطر اين بود كه شكار را وادار كند با همان » چه شده؟من گرفتار شده ام«

)27،ص1361گريگور،(».بي مبالاتي به دام او گرفتار شود

ن جـادوگرا .كاربرد ديگر جادوي بدلي در نابود كردن و يا آسيب رساندن به دشمنان بـوده اسـت  

بابل و مصر باستان مانند بسياري از مردم عادي براي نابود كردن و يا صدمه زدن به ديگران، از هند،

آنها از دشمن خود عروسك يـا مجسـمه اي   .عروسك ساختگي و يا نقاشي آنها استفاده مي كردند

د را ايجـاد  مي ساختند و يا تصوير او را نقاشي مي كردند، سپس با باور به اينكه هر چيزي مانند خو

مي كند با صدمه زدن يا نابود كردن دست ساخته هاي خود، سعي ميكردند چنـان رنـج و دردي را   

عروسـك هـا و يـا    به صاحب آن تصوير و يا مجسمه منتقل كرده و او نيز دچـار سرنوشـت همـان   

)89،ص1382فريزر،. (شودنقاشي ها

هـر  .زماني با هم در تماس بوده انـد در جادوي مسري اصل بر ارتباط دائم بين عناصري است كه

شـود و بـه عنـوان    ينيـز مشـمول همـين قـانون م ـ    عضو يا وسيله از بدن شخص كه از او جدا شـده 

جـادوي مـو و نـاخن در ايـن ميـان از      .دستاويزي در دست جادوگران و يا دشمنان به كار مي رفـت 

روز برخي دانسته و يـا بـر طبـق    اهميت بيشتري برخوردار بود و به همين دليل است كه حتي تا به ام

با اين عمـل در حقيقـت آن را از   .سنت، مو و ناخن چيده شده را در جايي دفن و يا پنهان مي كنند

نمونه هاي زير شـواهدي اسـت از اعتقـاد بـه     .دسترس دشمنان و بدخواهان خود دور نگه داشته اند

:ص خاصي استو يا هر وسيله اي كه متعلق به شخ،جادوي مو و ناخن، ردپا

جادوگر مائوري كه بخواهد كسي را جادو كند، تكه اي از مو و يا ناخن يا كمي از آب دهان يا «

تكه اي از لباس قرباني اش را به دست مي آورد سپس با صداي زير و نازكي افسون مخصوصي بر 

قرباني كم با پوسيدن آن چيز دفن شده،.آن مي خواند و نفرينش مي كند و بعد به خاكش مي سپرد

)262ص،1382فريزر،(».كم سست و بي حال مي شد و از پا مي افتاد

واقع در اقيانوس آرام، تمام متعلقات قربـاني خـود را جمـع آوري كـرده     "ماركزاس"در جزاير «

وقتي كه اين خبر به قرباني برسد، بستري مي شود، لب به غذا نمي زند و سـرانجام  . ونابود مي كنند

به همراه نيز ، هميشه جارويي را"گينه جديد"مردم «و ».لرز شديد قالب تهي ميكنددر ميان تب و 



خود مي برند و به وسيله آن رد پاي خود را پاك ميكنند كه مبادا دشمني خاري در آنها فرو كند و 

)29ص،1361گريگور، (».گزندي به پاي صاحب جاي پا برساند

كه گاه يكي از آنها به تنهايي و گاه هـر سـه در كنـار    مرحله مختلف است 3آئين جادوگري شامل 

: شوندهم اثر بخش مي

يك كولي عاشق . افسون و يا وردي كه جادو كننده در آن حاجت ومقصود خود را بيان كند-1

انگليسي براي به دست آوردن دل معشوق خود، پيـاز گيـاهي را در ظرفـي نـو كاشـته و سـپس نـام        

:حاليكه ياد او را در ذهن خود دارد، افسون زير را مي خواندمعشوق خود را مي برد و در

همانگونه كه اين گياه مي رويد 

واين شكوفه دهن مي گشايد 

باشد كه قلب او

به طرف من برگردد

اين . آداب جادو كه به معناي حركات بدني است در حالي كه جادوگر كلماتي را ادا مي كند-2

كه در آن جادوگر تـلاش بسـياري را از خـود نشـان مـي دهـد       آداب گاه به اجراي نمايشي خاص

. نيازمند است

نيزه و يا هر چيز نوك تيز ديگري را در جهتي ،جادوگري كه عامل جادوي سياه است، استخوان

ين،با سپس با گرفتن قيافـه اي خشـمگ  . كه قرباني منظور نظر خود در آن قرار دارد، پرتاب مي كند

در هـوا چرخانـده و فريـاد    مقابل او قرار دارد، آن جسم نوك تيز رارني دشدتي كه گويا بدن قربا

سوراخ مي كنم، مي چرخانم، مي برم، "مي زند 

".مي سوزانم

ــي       -3 ــز م ــا ني ــحر ه ــل الس ــمها و باط ــامل طلس ــه ش ــت ك ــتفاده از داروهاس ــوم اس ــه ي س مرحل

هـاي كـوچكي از اسـب و    سرخپوستان ناواهو، تكه هايي از استخوان لاك پشت و يا مجسمه .شود

. گوسفند را به عنوان طلسمي كه حافظ آنها در برابر حوادث شوم است،در خانه نگهداري مي كنند

)21،20،19،16صص ،1361گريگور،(

گفته شد، روشهاي مختلفي براي اجراي آئين جادوگري وجود دارد كه هر يـك از  همانطور كه

يكي ار اين روشها اعتقاد به نيـروي پنهـاني در اشـياء    .آنها نيز مراسم و آداب خاص را نيازمند است

يا تصرف در قـواي  )shamanism("شمنيزم"روش ديگر . مي نامند)fitsh("فيتش"بود كه آن را

و روش سوم جادوي عوامانه است كه منحصر بـه شـخص خاصـي ماننـد     .روحي وغيبي جهان است



د معمولي نيز با وسايل ساده و ابتدائي قادر كاهن و يا جادوگر نيست، و همان جادويي است كه افرا

)12-13،صص 1354ناس،. (هستند از آن براي دفع شر و حفاظت از خود استفاده كنند

پيشگويان نيز در زمره ي جادوگراني بودند كه به روشهاي گوناگون و الهاماتي كه از عالم غيـب و  

آنها با غير منطقي دانسـتن  .نده مي پرداختنداز طرف خدايان به آنها مي رسيد، به پيش بيني حوادث آي

سلسله حوادثي كه به دنبال هم اتفاق مي افتند آنها را از حيطه ي تصادف،اتفاق و شانس خارج كـرده  

و به ماوراء نسبت مي دادند و اين كار نه تنها پيش بيني حوادثي كه در آينده رخ مي داد را شامل مـي  

يد هايي درباره ي سـعد و نحـس روزهـا و اوقـات مختلـف روز و      شد بلكه سلسله مقررات و بايد ونبا

.رويدادهاي مهم زندگي مانند ازدواج كه در آن اوقات روي مي داد را نيز در بر مي گرفت

جايي كه پاي علم مي لنگد، غيبگوئي قدم پيش مي گذارد و با پيش بيني دزدانه، حق مطلـب را  «

رمزي كه به كمـك قـواي مـافوق طبيعـي بـه      وازغيبگوئي كوششي است براي كشف ر.ادا ميكند

».دست مي آيد،آنچه كه در پرده ي اسرار نهفته است وحواس طبيعي ما از درك آنها عاجز اسـت 

)124،ص1361گريگور،(

غيبگويي و تعيين سعد و نحس روزهـا و كارهـايي كـه در آنزمـان بايـد و يـا نبايـد انجـام داد، از         

آنهـا سـتارگان و سـيارات را داراي    . داني، يونـاني و رومـي بـود   مهارتهاي كاهنان ستاره شناس كل ـ

نيرويي مي دانستند كه با حركت خود در اتفاق افتادن حوادث مختلف در اين جهان و در نتيجه بـر  

.سرنوشت و زندگي انسان موثر واقع مي شدند

خصـوص از  گاهي از نوعي به. روشهاي مختلفي براي پيشگويي و يا طالع بيني وجود داشته است

كـاهن يـا   . نوعي گياه براي رسيدن به حالتي كه در آن به الهام موقت مي رسيدند، استفاده مي شـد 

پيشگو با سوزاندن آن گياه و رسانيدن دود يا بخور آن به بيني و دهان خود بـه حالـت سرخوشـي و    

مـي دانسـت   بيخودي مي رسيد و در آن مانند شمنها سخنهايي مي گفت كه آن را ناشي از الهـامي  

. مانند زنان پيشگوي آپولو در يونان. كه خدايان در آن، درباره حوادث آينده به او خبر داده اند

آلمـاني هـاي باسـتان معتقـد     . گاهي نيز از طبيت و عوامل طبيعي براي پيشگويي استفاده مـي شـد  

رودخانه وگوش بودند كه زنان با داشتن عنصري مقدس در خود مي توانند با نگاه كردن به جريان 

در مـواردي نيـز پيشـگو بـا     . دادن به صداي آن، به غيبگويي وپـيش بينـي حـوادث آينـده بپردازنـد     

فريـزر،  . (خوردن خون قرباني و يا از روي جگر و ساير اندامهاي داخلي آن به پيشگويي پرداخـت 

)135ص،1382

او از خـود و جهـان   به تدريج و با رشد آگاهي و دانـش انسـان و شـناخت وسـيع تـر و عميـق تـر        

اطرافش، او متوجه ناكارآمد بودن جادو شد و به اين نكته پي برد كه او نيسـت كـه بـا وسـيله هـاي      



-اين مسئله او را به تفكر واداشت تا با ارائه.گذاشته استگوناگون در نظم طبيعت و جهان تأثير مي

بسـيار نيرومنـدتر كـه كنتـرل     نامرئي و ي نظريه اي جديد كه در آن موجود يا موجوداتي روحاني،

امور جهان در دست آنهاست، به اعتقادات پيشين خود تا حدي رنگ ولعاب ديني ببخشد و در اين 

اين نظريه بود كه خود خدايان نيز دستي در جادو دارند و بـه وسـيله ي آن اسـت    معتقد برراه حتي 

:گردانندكه امورات جهان را مي

بتوان در اين اعتقاد بسياري از مردم سراغ گرفت كه خود لاّحتماروند گذر از جادو به مذهب را ا«

خدايان در جادو خبره اند، خود را با طلسم و افسون حافظـت مـي كننـد و اراده شـان را بـا اوراد و      

بدين گونه گفته مي شود كه خـدايان مصـري همانقـدر بـه كمـك جـادو نيـاز        .سحر پيش مي برند

ن براي محافظت از خود حرز و تعويذ مي بسـتند و بـراي غلبـه بـر     همچون آدميا.داشتند كه انسانها

در جادو و افسون مهارت داشـت  )1(فراتر از همه ايزيريس.يكديگر جادو و افسون در كار ميكردند

به ابداع كننده ي جادو شهرت داشـت و  ، خداي بزرگ، در بابل مĤ.و سحر و اورادش مشهور بود

در اديـان ودايـي خـدايان اغلـب بـا      . هنر را از پدر به ارث بردپسرش مردوخ، خداي اصلي بابل ان

پديـد آورنـده ي همـه ي    "وسايل جادويي به اهـداف خـود مـي رسـيدند،به خصـوص، براسـپاتي،      

را در تجسم ملكوتي كهانت، تا آنجا كه كهانت برخوردار از قدرت اثر گذاري بـر رونـد   "نيايشها

مي دانند،به طور خلاصه او دارنده » اظر بر اين وظيفه استامور از طريق نيايش و اوراد و افسون و ن

)128ص،1382فريزر،(».ي قدرت جادويي كلام مقدس است

اگرچه جادو داراي قدمتي بيشتر از مذهب است ولي اين دو در كنار هم و بـر مبنـاي كـاركردي    

قالـب ديـن شـكل    جـادوگري در  .ماوراءالطبيعه به اشكال گوناگون مورد كـاربرد انسـان بـوده انـد    

نيايشي به خود گرفت كه به وسيله ي آن انسان در مقابل هجـوم ارواح شـرير و نيروهـاي زيانكـار،    

.دست به دامن خدايان مي شد

ماوراء تصور انسان قلمداد شد و به طور فزاينده، از قلمرو نيروهاي پس از آن كه جهان خدايان،«

ايـن امـر بـه عنصـر     .ي ابتدائي نيز متحول شدمادي جدا گشت و قلمرو خاص خود را يافت، ساحر

جـادوگر بـه وسـيله ي    . دقت و تحـولي جديـد بخشـيد   زي كه همواره در مراسم دخيل بود، رازآمي

دوزخي يا ملكوتي ارتباط برقرار مي كرد و آنهـا را بـه   » ارواح«افسون ها، طلسم ها و اوراد خود با 

مت كوركورانه ي ماده اي را كـه بـه طريـق نـا     اطاعت خود وا مي داشت، اما اين ارواح ديگر مقاو

آنها موجـوداتي فعـال و   . ي دادند و با او مخالفت مي كردندشناخته جان گرفته بود از خود نشان نم

گاهي اوقات آنها از جادوگر به دليل آنكـه تـلاش مـي كـرد     .دقيق بودند كه هوش و اراده داشتند

گي كند انتقام مي گرفتند و مجري جسور اين عمل كه با وجود طلـب يـاري از   آنها را وادار به بند



بدين ترتيب جادوگري اغلـب شـكل نيايشـي را بـه خـود مـي       .آنها مي ترسيد، مجازات مي كردند

گرفت كه قدرتي قوي تر از انسان را مورد خطاب قرار مـي داد و بـالاخره بـه صـورت يـك ديـن       

تنها مرز بين .پاي آئينهاي ديني پيشرفت كرد و غالباً بر آنها اثر نهادآداب و مراسم آن پا به .درآمد

آنها، حد فاصل دائما متغير و مبهمي بود كه حوزه هـاي همجـوار ديـن و خرافـات را محـدود مـي       

)166-165،صص 1377كومون،(».كرد

تفاده نمـي  همانطور كه تا كنون گفته شد، جادو تنها در جهت كمك و ياري رساندن به انسان اس

شد، بلكه گاهي دست آويزي بود تا انسانهاي بد سرشت، با پيروي از قوانين حاكم بـر آن، جريـان   

ناميده "جادوي سياه"چنين جادويي .پديده ها را در جهت آسيب رساندن به ديگران منحرف كنند

كه عامل مي شود،كه ردپاي اهريمن و كارگزاران او در آن ديده مي شود، و با كمك از آنهاست 

اما ساحران گمـان دارنـد كـه از راه قربـاني هـا،      «. جادوي سياه دست به پليدي و نابودگري مي زند

گناهكاريها و كارهـاي زشـتي كـه خـدا خواسـتار تـرك آنهـا و شـياطين عمـل كـردن بـه آنهـا را             

خواستارند، مانند ترك نماز و روزه و اقـدام بـه آدم كشـي و نكـاح بـا محرمـات و سـاير كارهـاي         

)548،ص 1381ابن نديم،(».شرارت آميز، شياطين را بنده و فرمانبردار خود كرده اند

آن قسمتي از امور .ديگر جادو و مذهب دوشادوش و در كنار هم در زندگي انسان نقشي نداشتند

جادوئي كه رنگ دعا و نيايش به خود گرفت در مراسم مذهبي مهم تـرين جايگـاه را از آن خـود    

جادوي سفيد در مقابل جادوي سياهي قرار گرفـت، كـه قصـد فريـب و يـا آسـيب       كرد و به عنوان

چنين جادوئي تا حـدي تنـزل كردكـه از سـوي روحـانيون بـه عنـوان        .رساندن به ديگران را داشت

. عملي كفر آميز قلمداد شد زيرا با ورود به قلمـرو خـدايان باعـث اخـلال در نظـم امـور شـده بـود        

» تابوهـا «چنين جادوئي كه با شكستن حريم ها و )132،ص 1382، ؛  فريزر67،ص1377گلسرخي،(

به محدوده ي ممنوعه اي وارد شده بود كه قصـدي جـز آسـيب رسـاندن  و زيـان در آن نبـود، بـا        

در تمـامي كتـب مقـدس ايـن جـادو بسـيار       . تمامي موازين اخلاقي و تعليمات الهي در مغايرت بود

ي كساني كه به آن اقدام مي كنند، در گذشته مجازاتهـاي  ناپسند و نكوهيده شمرده مي شود، و برا

.بسيار سنگيني در نظر گرفته مي شد
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مقابـل درشـرور نيروهايازانبوهيآندركهاستايرانيهايدينبارزهايويژگياز)2(ثنويت

بعضـي كـه اسـت وان ارواحـي فـرا انبوهازپرادياناينپيرواندنياي.گرفته اندقرارنيكنيروهاي

بـه رسـاندن آسـيب بـراي مـدام تلاشدرشرنيروهاي.هستندخبيثوموذيهاآنبيشتروسودمند

.اسـت و مـانوي زرتشـتي جملـه ازايرانياديانهمهمشتركوجوهازهستند و اينجهانخيرامور


